ترانهء رؤیاهایم را ببین

سرکشیده از اعماق ظلمات

رنگ گرفته از انزوا

تن زده به دریائی

فراتر از آسمان بی تفاوتی.

ترانه های شِکوه هایم را بخوان

در روزنامهء تکراری صبحگاهان بی حوصله گی

در میان خبرهائی

که جز از درد نمی گویند.

ترانه هایم سوخته ام را ببین

در آتش جامدی که بر سنگسار کهنه می غلطد 

و درختان را جامهء سرخ می پوشاند.
ترانه ام را بشنو

از حنجرهء سکوت

از بیداد طوفانی منجمد

از سراشیبی که تا عمق دره های جدائی

یک نفس می دود

و به رودخانه های گمشده نمی رسد.

ترانهء فاشگوئی هایم را بشنو

در جهان بی ضربآهنگ

از سازهای لال

از رؤیاهای ممنوع

و از گلوی خسته ای
که از اوج فریاد

تا فرودگاه سکوت

شکسته بال

پر پر می زند.
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